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 تصويرگر صفحات: میثم موسوي     تصويرگر جلد: محمدرضا اکبري 

طرح روز با نشاط )روز بدون کتاب( در مدارس اجرا می گردد.

فريادبچههايغزه



 زنگ
علوم

آزمايش كتاب علوم:
مقداري كربن )زغال(، گوگرد، يك تكه سيم مسي و يك ميخ آهني 
برداريد. ويژگي ظاهري اين عنصرها را يادداشت كنيد. سپس با يك 

چكش روي آنها ضربه بزنيد. مشاهدات خود را بنويسيد.

شنبه:
 امروز با زدن چند ضربه چكش روی يك كيلو زغال، اين عنصر 
به خاكستري سيال و ريز تبديل شد و تمام خانه را كه مامان نيم 
ساعت قبل گردگيري و تميز كرده بود، سياه كرد. پرده هاي اتاق 
پذيرايي هم كه بابا تازه از اتوشويي گرفته بود، به شدت چرك شد! 
كمي بعد از زدن ضربه به عنصر كربن و مشاهدات فوق، مامان 
از آشپزخانه داد زد: »صدای چي بود كامبيز؟ خراب كاري نكنی ها ... 
مهمون ها الانه كه برسن! من با عمه ات اينها خيلی رودربايستي 

دارم!«
يكشنبه :

امروز به سختي توانستم گوشة دنجي در خانه پيدا كنم كه كسي 
مزاحم آزمايش هاي علومم نشود. الان چكش دستم است و 
مي خواهم بخش دوم آزمايش را انجام دهم كه عبارت است 
از ضربه زدن به يك تكه سيم مسي. )متاسفانه از اينجا به بعد 
دست خط كامبيز، به شدت ناخوانا و بيشتر شبيه امواج نوار قلبي 

يك بيمار در حال سكته است!(

كامل نمي دهند؟ من نمي دانم چرا در كتاب علوم، دربارة شرايط چهارشنبه: فلزي، بايد آن را از برق كشيد؟به يك تكه سيم مسي به وسيلة يك چكش بيچاره از كجا بايد مي دانستم قبل از ضربه زدن يك آزمايش توضيح 

جمعه:
بابا مرا بوسيد. مامان مرا به گرمي در آغوش كشيد. بابا گفت آقاي لوله كش گفت 
لولة كف دست شويي از مدت ها قبل پوسيده بوده و آب همين طوري مي رفته 
زير پي ساختمان و ديگر چيزي نمانده بود كه خانه خراب شويم، اما آزمايش به موقع 

من، باعث شد اين خطر از بيخ گوش مان بگذرد!

كامبيز كيست؟ 
كامبيز نوجواني است شبيه نوجواني هاي همة 
دانش���مندان بزرگ. عينك بزرگي به چشم 
مي زند، دوس���تانش در يار كشي مسابقات 
فوتبال در زنگ ورزش، تحت هيچ شرايطي 
او را نمي كش���ند، بالاترين نمره اي كه در 

عمرش گرفته 14/75 است، 
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مشاهدات كامبيز:

پنج شنبه:
الان احتمال انجام آزمايش علوم در خانة ما محال است. 
درست مثل احتمال انتخاب من به عنوان كاپيتان تيم فوتبال 
مدرسه مان! بابا و مامان همه جاي خانه مراقب من هستند 
جز دست شويي! پس من چكش و آخرين عنصر آزمايش 
كتاب علوم؛ يعني ميخ آهني را در شلوارم قايم كردم و رفتم 
دست شويي. ميخ آهني را گذاشتم كف دست شويي و با چكش 
محكم زدم رويش! ناگهان كاشي هاي كف دست شويي ترك 

خورد و آب مثل فوارة پارك سر كوچه از زمين زد بالا! 

آزمايشگاه علوم کامبيز!
علي زراندوز



با نام و ياد خداوند متعال قلمم را به دست می گيرم و می نويسم. 
بر همگان واضح و مبرهن است كه بازگشايی مدارس خوب است.

روزهای آخر شهريور ديگر تاب و توانم را از دست داده بودم 
و در غم فراق مدرسه آب خوش از گلويم پايين نمی رفت و 

شب ها خوابم نمی برد.
روزی كه قرار شد به تعطيلات تابستانی برويم، خيلی ناراحت و 
غمگين شدم و دلتنگی بزرگی همراه هميشگی ام در اين سه ماه بود. 
دلم برای هم كلاسی ها و كلاس و معلم های عزيزم به ويژه معلم 
خوب انشاء تنگ شده بود. باور كنيد اينها را فقط برای چاپلوسی و 
خود شيرينی نمی گويم و برای حرف هايم دلايل ديگری هم دارم. 
پدر و  به محض تعطيل شدن مدارس  اخير،  اين چند سال  در 
ثبت نام  خود  دلخواه  متعدد  كلاس های  در  مرا  كدام  هر  مادرم 
می كنند. مادرم دوست دارد بتهوون يا استاد شهرام ناظری يا استاد 
فرشچيان يا كمال الملك و ... بشوم برای همين مرا در كلی كلاس 
موسيقی و نقاشی ثبت نام می كند. پدرم دوست دارد هم پروفسور 
حسابی بشوم هم چيزی شبيه بروسلی يا جكی جان، برای همين 
مرا در كلی كلاس های تقويتی، علمی، نجوم و كاراته و تكواندو و 
... ثبت نام می كند. پدربزرگم كه خدا حفظش كند خيلی دوست دارد 
يكی در خانواده شغلش را ادامه بدهد، تجربه هايش را به من منتقل 
مي كند كه تنها نوة پسری اش هستم و از آنجا كه بزرگ تر فاميل 
است و نبايد روی حرف بزرگ ترها مخصوصا بزرگ تر فاميل حرف 

 زنگ
انشاء

مهدی فرج اللهی

زد هر روز بايد ساعت هايی را در كارگاه سفال گری پدربزرگ باشم و 
سفالگری ياد بگيرم. عمه خانم كه دست كمی از بزرگ فاميل ندارد 
و حتی پدر بزرگم هم روی حرفش حرف نمی زند، می گويد بايد در 
دنيای امروز كامپيوتر و زبانت خوب باشد و برای همين مرا در 
كلاس زبان انگليسی و كامپيوتر ثبت نام كرده است. كار سختی 
بود شبانه روز كلاس رفتن و بلاتكليفی از اينكه واقعا قرار است در 

آينده چه كاره شوم؟
اين بود تابستان ما و آن يك ذره اوقات فراغتی را هم كه در 
طول سال تحصيلی داشتيم ديگر نداشتيم. حالا كه سال تحصيلی آغاز 
شده خدا را شكر می كنم هم به اين سبب كه تابستان در روند 
علم آموزی ام خللی وارد نشده و هم اينكه با بازگشايی مدارس 
می توانم نفس راحتی بكشم. البته هيچ كدام از كلاس های تابستانی 
به پای كلاس های مدرسه و به ويژه كلاس های انشاء نمی رسد.

اين بود انشاي من.
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مدارسبازگشايي



كس���ر كاربرده���ای مختلفی در 
زندگی دارد. مثلاً من يك بار شنيدم 
كه از تيم پرسپوليس و استقلال يك امتياز »كسر« شد. يا يك بار به 
خواهرم كه اول دبيرس���تان است، گفتم بيا و اين كسرها را برايم 
س���اده كن، اما او گفت من ديگر بزرگ شده ام و اين كارها، برايم 
»كسرِش���أن« دارد. البته ما هنوز درس مان به »كسر شأن« نرسيده 
است ولی بالاخره »كسر شأن« هم هرچه باشد، يك كسر است و 

می شود آن را ساده كرد.
حالا بگذاريد دربارة كسر برای تان بيشتر توضيح بدهم. هر كسر از يك 
صورت و يك مخرج تشكيل شده است. صورت و مخرج كسرها 
را هميشه اعداد صحيح تشكيل می دهند. به همين دليل است كه 
وقتی در امتحان به جای اعداد صحيح، اعداد غلط را می نويسيم، معلم 
خوب مان به ما صفر می دهد. راستی صفر هم يكی از اعداد صحيح 

است.

به نظر من بهتر است صورت كسرها را، هميشه با رنگ صورتی 
بنويسيم. ولي در مورد رنگ مخرج كسر نظر خاصي ندارم.

در انتها سخنانم را با يكی از شعرهای زيبای سعدی به پايان می رسانم:
صورت زيبای ظاهر هيچ نيست

ای برادر، سيرت زيبا بيار!

 زنگ
رياضی
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اعداد کسری

آموز
سید امیرسادات موسوي
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انسان ها از ابتدای خلقت دارای حقوق طبيعی می شوند؛ برای مثال 
همة انسان ها حق حيات يا زندگی دارند كه مهم ترين حق آنهاست. 

آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند.
انسان ها حق دارند در طول روز تا دلشان می خواهد پلی استيشن و 
گيم بازی كنند. انسان ها حق دارند هر چقدر دلشان می خواهد پيتزا 
و نوشابه و چيپس بخورند. انسان ها حق دارند هر وقت دلشان 

اجتماعيمطالعات زنگنق
دارممنسنجاق قفلی
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اعداد کسری

خواست به مدرسه بروند و هر وقت دلشان نخواست به مدرسه 
نروند. انسان ها حق دارند فقط دو زنگ در مدرسه داشته باشند: 

زنگ ورزش و زنگ انشاء.
آدم ها حق دارند هميشه تمرين های سخت شان را حل نكنند البته 

معلم ها حق ندارند به آنها صفر بدهند. 
دانش آموزان حق دارند كارنامه هايشان پر از نمرة بيست باشد و 
پدر و مادرها حق دارند آخر سال برای تشويق دانش آموزان برای 

آنها دوچرخه بخرند.
مدي���ر مدرس���ه حق دارد هي���چ وقت به خاطر هي���چ چيزی هيچ 

دانش آموزی را توبيخ نكند.
معاون مدرسه حق دارد  دانش آموزان را تشويق كند و بگويد آفرين 
به شما كه اين قدر قشنگ و زيبا شلوغ می كنيد و مدرسه را روی 

سرتان گذاشته ايد.
معلم حق دارد از دانش آموزان درس نپرسد و تكليف منزل به 

دانش آموزان ندهد.
اين بود نق های – ببخشيد- حق های يك دانش آموز.



ناصرالدين  شاه را كه می شناسيد؟ نمی شناسيد؟! همان شاهی كه عكسش روی قوری  
و استكان های مادربزرگ بود. حالا يادتان آمد؟ ناصرالدين  شاه پنجاه سال تمام توی 
مملكت حكمرانی كرد و هر روز امتياز انحصاری دوشيدن يك جای مملكت را دو 

دستی تقديم كرد به خارجی ها كه البته »فدای سر قبلة عالم!«
حالا ما با اين چيزها كاری نداريم. می خواستيم بگوييم آيا می دانستيد كه ناصرالدين هر 
چقدر شاه بدی بوده، نويسنده و شاعر خوبی بوده است؟ كتاب روزنامه خاطراتش 
)با آن روزنامه فرق می كند ها!( و ديوان اشعارش خيلی باحالند. در واقع ای كاش 

ناصرالدين می شد شاعر و نويسنده، عوضش ما می شديم قبلة عالم!
ما كه نويسنده و شاعر خوبی نشديم، لااقل قبله عالم باحالی می شديم. آن وقت 

تازه اميركبيرمان را هم نمی كشتيم كه مملكت به باد نرود، ولی می داديم 
عكسمان را روی قوری ها و استكان ها بكشند تا هر روز ببينيم و خوش 

خوشانمان شود.

 زنگ
تاريخ

عبدالله مقدمي

شهرام شفیعي
افسانههاييونانباستان

در شهر آتن، كريز مشهورترين شاعر بود. كريز را شاعر گله هاي گوسفند لقب داده 
بودند؛ چون كه او حركت گله هاي گوسفند را به ابر و چيزهاي ديگر تشبيه مي كرد. او 

يك عمر براي گوسفندان شعر گفت. عاشق پنير گوسفندي بود.
كريز، از سه هزار رأس گوسفند در آپارتمان شخصي اش نگهداري مي كرد.

آپارتماني در خيابان هميشه شلوغ، پلاك هجده، نبش داروخانه. روزي، يكي از 
گوسفندهاي او توي ماشين لباس شويي افتاد. متاسفانه به علت كف زياد و دور تند، 

آن گوسفند تبديل به يك ليف حمام شد. يك ليف پشمي خوب و اساسي.
بعد از اين واقعه، كريز تا مدت ها شعري نگفت. او هفت سال گريه كرد. بعد به 

حمام رفت و خودش را با همان ليف گوسفندي شست.
وقتي كريز، براي خواندن شعرهاي گوسفندي به مجلسي مي رفت، با خودش بوي 
گوسفند به آنجا مي برد. به همين علت جايزة بهترين شعر بودار را برنده شد. پانصد 
سال بعد، باستان شناسان ليف را پيدا كردند و فهميدند آن بو به خاطر ليف بوده 

است!... از آن به بعد، كتاب هاي كريز ديگر فروش نرفت.

22

ر 1393
مه

    
     

       
رشد            

ناصرالدين  شاه 
کــه 
بود؟

داستان »کريز« شاعر



 زنگ
تفريح گلدان کــه 

بود؟
يك بار حيف نون رفته بود نان بخرد شاطر گفت: »كسانی كه اون عقب هستن می تونن برن؛ 

چون نون تا اون عقب نمی رسه.« 
حيف نون داد زد: »لطفا يكم جمع تر وايسيد نون به ما هم برسه.«

پارسا حسينی
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نمكدان

نظرية جديد حيف نون :
»مهم نيست ديگران پشت سرم چه می گويند مهم اين است كه پيش رويم جرئت ندارند 

آن حرف ها را بزنند.«
غزاله كريمی

به حيف نون می گويند تو به صورتی چی مي گويي؟
مي گويد: »قرمز يواش!«

شايان محمّدی/سقز      

           مـاجـراهـای جـالـب آقـوی همسـاده: 
                   »لوبیای سحرآمیز !« 

آقو، ما يه مدت وضع ماليمون خراب بود، يه گاوی داشتيم گفتيم بريم 
اينو بفروشيم…رفتيم بازار، يه پيرمردی گفت گاوت  رو بده من، بهت 
لوبيای سحرآميز بدم،آقو گاو  رو داديم لوبياها رو گرفتيم و برديم كاشتيم. 
فردا لوبياها رشد كردند از اون رفتيم بالا  و رسيديم به خونة يه غول. يه 
مرغ تخم طلا ازش كش رفتيم و برگشتيم پايين تا پامون رسيد به 

زمين، اومدن  و جلبمون كردن! 
گفتيم چرا؟ گفتن شما به خاطر كشت غير اصولی، خاك منطقه رو 
ضعيف كردين چهارده تا خانواده بدبخت شدن! گفتيم كاكو صبر كن 
الآن يه تخم طلا بهت ميدم شمام بی خيال ما شو…به ای 
مرغو گفتيم يه تخم طلا بذار گفت من در اعتراض به كاهش 

قيمت طلا در بازارهای جهانی ديگه تخم طلا نمی ذارم.
گفتيم حداقل دوتا تخم مرغ معمولی بده تو زندان نيمرو كنيم، گفت 
تخم مرغ معمولی تو كلاس كاری من نيس!ها ها ها ها ها ها ها…
ما رو كه داشتن می بردن زندان وسط راه رسيديم به اون پيرمردو، 
ديديم مازراتی زير پاشه!!! گفتيم كاكو چی شد پولدار شدی!؟ گفت اون 
گاوو كه به من دادی روزی 25 تا گوساله طلا ميزاد!…ها ها ها ها ها 
ها ها…آقو به نظر من آدم هميشه بايد قدر چيزايی كه داره رو بدونه. 
علی زارعی/ اسدآباد همدان

گلچين  

زير نظر علیرضا لبش



يك روان پزشك: محروميت از محبت والدين قد کودکان را کوتاه مي کند

محبت والدين


